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  پيشگفتار
ــال   ــاه س ــوع       86تيرم ــا موض ــودن ب ــر ب ــتناك رخ داد. درگي ــاقي دهش ــن اتف ــي م در نزديك

بــراي رســيدگي بــه ايــن جامعــه هــيچ نهــادي در خشــونت جنســي در افــراد اطــرافم و ايــن كــه 
اي در داشــت، باعــث ايجــاد جرقــهافــراد آســيب ديــده و بازگردانــدن آنهــا بــه زنــدگي روزمــره ن 

تـرين حـق هـر شـهروندي در جامعـه      ديـدم كـه چطـور رونـد درمـان كـه طبيعـي       شد. ميذهنم 
. بـه تجربـه دريـافتم كـه تجربـه      اسـت ، به دليـل تـابو بـودن ايـن موضـوع سـخت       مي باشدمدني 

ــا همــه جوامــع تفــاوت تجــاوز در هــاي اساســي دارد. در ايــن جامعــه افــراد درگيــر ايــن  ايــران ب
كننـد  حادثه آنقدر فشـارهاي اجتمـاعي ديگـري را در طـي پروسـه درمـان و شـكايت تحمـل مـي         

  بازد.هاي بعدي رنگ ميكه خود حادثه تجاوز از جهت دردناك بودن در مقابل تجربه
در جامعـه حـس كـردم رخ داد. انتخـابي كـه در       انتخاب اين موضـوع براسـاس ضـرورتي كـه     

جــا مــي شــد و كــم كــم مثــل يــد و جابــهچرخطــي ســه ســال گذشــته مــدام در ذهــن مــن مــي
اي شـكل گرفـت و روز بـه روز بزرگتـر شـد  و بـه صـورت كـودكي بـه دنيـا آمـد. شـايد در             نطفه
لعــات پــذيرش ايــن موضــوع بــراي دپارتمــان مطا  ،ا بــه علــت دشــواري كــار در ايــن حــوزه ابتــد

فرهنگي دانشـگاه كمـي سـخت مـي نمـود، امـا بـا همراهـي و مسـاعدت هئيـت علمـي تصـويب             
ــراي      ــاز ب ــه تنهــا يــك كــار پژوهشــي دانشــگاهي بلكــه يــك آغ شــد. هــدف مــن از ايــن كــار ن

ون ي متــهــامطالعــاتي در همــين حــوزه اســت. ايــن كــار نــه يــك كــار سياســي اســت و نــه ادعا 
خــور نيــاز امــروز جامعــه. باشــد كــه بــاري از دوش  را دارد. كــاري اســت تحليلــي در فمينيســتي

  جامعه برداريم. 
روش كار كمي سـخت بـود. پيـدا كـردن مـواردي كـه حاضـر بـه همراهـي باشـند بـه شـدت             

حاضـر بـه همراهـي بودنـد ولـي در شـرايط        تـي شـدند كـه ح  دشوار بود. گاهي مواردي پيـدا مـي  
بـا آنهـا كـار     طـولاني  بـراي مـدت   توانسـتم نمـي   روحي به شدت نـا بسـاماني قـرار داشـتند  كـه     

ــتانم      ــاتيد دانشــگاهي و دوس ــام اس ــه تم ــي دادم. ب ــورد آگهــي اينترنت ــردن م ــدا ك ــراي پي ــنم. ب ك
 هـاي كلينيـك  يشناسـند معرفـي كننـد. بـه موسسـات مشـاوره و حت ـ      سپردم كه اگر فـردي را مـي  

حوصـله   پزشكي زنان مراجعه كردم و در آخـر از سـازمان بهزيسـتي نيـز كمـك گـرفتم. مـتن بـا        
علـت   دچـار وقفـه گرديـد. بـه     ،هـايي بـه دليـل شـرايط خـاص     . در زمـان شكل گرفـت و آرام آرام 



 
 

، از جهــت روحــي فشــار زيــادي را تحمــل  ي آســيب ديــدههــاهمــزاد پنــداري و همراهــي دختر
اسـاتيد محتـرم خوانـده و     كردم و در نهايت كـار نوشـته شـد. مـتن نهـايي چنـدين بـار از طـرف        

  اصلاح گرديد.
ــا اســاتيد مختلفــي در   وقتــي بــر ــار ايــن موضــوع در ذهــن مــن درخشــيد آن را ب اي اولــين ب

ــد تنهــا كســانيدكتــر كــاظمي و دكتــر كمــالي   ؛ميــان گذاشــتم   ــه مــن  از كــه بودن روز اول ب
تشـكرم را از دكتـر   اميد دادند كه مـي تـوانم ايـن كـار را انجـام دهـم. جـا دارد در اينجـا مراتـب          

وليـه كـه بـه مـن جـرات ايـن انتخـاب را داد، ابـراز كـنم. تشـكر           براي دادن انرژي ا عباس كاظمي
ــاوره       ــه مش ــع ب ــت طب ــا مناع ــده را ب ــه دانشــجوي نادي ــديقي اســت ك ــگ ص ــر بهرن دوم از دكت

 كليــدي و بــراي راهنمــايي هــاي ترس بــود. از دكتــر محمــد كمــاليپــذيرفت و هميشــه در دســ
ــي ــتب ــي   من ــار ب ــن ك ــير اي ــول مس ــيري    اش در ط ــا ش ــر عليرض ــگذارم. از دكت ــدازه سپاس ان

  رابطــه برقــراري در مــراهــايش در حــوزه روانكــاوي، كــه هــا و راهنمــاييبــراي درسسپاســگذارم 
با مـوارد و رمـز گشـايي برخـي متـون تحليلـي كمـك شـاياني كـرد؛ و سـرانجام از دكتـر محمـد             

اسـگذارم. از تمـام   سپ "هـاي بـي دريغـش   تحمـل "منـت و  هـاي بـي  رضايي بابت تمـام راهنمـايي  
ــا مــن درميــان گذاشــتند  ديــدههــاي بــزه دختر ميتــرا،  –اي كــه اطلاعاتشــان را ســخاوتمندانه ب

  مراتب تشكر را دارم. –سحر، مريم، فاطمه زهرا، نيلوفر، اكرم، دنيا، سولماز و ريحانه 
 "كميجــاني "و همراهــي كــرد، مــادرم،  بــانو و در آخــر از بــانويي كــه زينــب وار بــا مــن آمــد 

  نهايت سپاسگذارم.بي

   زهرا كمالي 
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  چكيده:
جنسـي اسـت كـه تجربـه آن در جامعـه ايـران بـه         هـاي تجاوز به عنف يكي از انـواع خشـونت  

. تجـاوز نـوعي از خشـونت اسـت كـه نـه       شـود خـاص تجربـه مـي    يبه شكللحاظ شرايط فرهنگي 
جـاوز خشـونت را بـر    تنمايـد. فـرد م  دچـار آسـيب مـي    نيـز  جامعـه را   ، بلكه روان فـرد و تنها بدن

كنـد تـا بـه زنـدگي يـك فـرد       طـي مـي    قربـاني اي كه كند. پروسهروي روان و بدن فرد حك مي
عادي بازگردد، فرايندي است كـه طـي آن فـرد متوجـه مـي شـود كـه خشـونت آشـكار شـده در           

درمـان  فرد متجاوز، امتداد خشونتي اسـت كـه بـه طـور مسـتتر در جامعـه پنهـان اسـت. فراينـد          
شدن، شكايت كـردن و بـه دادگـاه رفـتن، فراينـدي اسـت كـه فـرد را هـر روز از زنـدگي روزمـره            

ــزو  ــه ان ــدابير   ا مــي كشــاند. برخــود جــدا كــرده و ب ــا ت ــرد ب اســاس تئــوري داغ ننــگ گــافمن ف
كنـد و از داغ ديـدگي بـه طـور آشـكار ممانعـت بـه        مـي  مختلفي سعي در پنهان كردن راز خـود  

ايطي كـه فـرد بـه طـور كامـل يـا محـدودي افشـا شـده باشـد، بـه عنـوان             آورد. در شـر مي عمل 
 ـ      دگي روزمـره مـي انديشـد كـه در مجمـوع     فرد داغ ديده تـدابيري در جهـت رفـع اخـتلال در زن

  زندگي روزمره يك فرد مورد تجاوز واقع شده برساخته مي شود.  
ــوردي و       ــه م ــافمن و از روش مطالع ــگ گ ــگ اروين ــه داغ نن ــار از نظري ــن ك ــدگي  در اي زن

پژوهي اسـتفاده شـده اسـت. مطالعـه مـوردي همـراه بـا مشـاركت بـر روي چهـار مـورد تحقيـق             
مـورد تجـاوز واقـع شـده      دختـران انجام شده است كه اين افـراد بـر اسـاس ضـرورت هـا از ميـان       

در لحظـه وقـوع حادثـه ازدواج نكـرده      ن مـوارد شـامل دخترانـي هسـتند كـه     انتخاب شده اند. اي ـ
مــا در ايــن  حادثــه بــراي آنــان نگذشــته اســت. زمــان نــد و بــيش از ده ســال ازو دوشــيزه بــوده ا

پايــان نامــه، دو برهــه از زنــدگي فــرد ســتمديده را از هــم تفكيــك كــرديم: برهــه تجــاوز و برهــه 
پــس از تجــاوز، و نشــان داديــم كــه تجــاوز فراينــدي مســتمر اســت كــه در برهــه دوم نيــز ادامــه 

اي اســت از ســاختار  ن در برهــه دوم  خــود  نشــانه  مــي يابــد. رخــداد تجــاوز و اســتمرار آ    
ــراي اصــلاح آن هــم ســازوكار     ــران كــه ب ــره در اي ــدگي روزم ــه و ســتمگرانه زن ــه، مردان متجاوزان

بازتوليــد فرهنگــي و هــم نظــام روابــط اجتمــاعي و هــم قــوانين موجــود در نظــام حقــوقي بايــد    
 مورد نقد و بازنگري قرار گيرند.

  
  واژگان كليدي:

مــورد تجـاوز قــرار گرفتــه، زنــدگي روزمــره، تجربــه زيســته،   عنــف، داغ ننــگ، فــردتجـاوز بــه  
 شرايط بحراني افشاء،زندگي پژوهي، 
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  فصل اول

  تحقيق كليات
 

  مقدمه -1-1

ــه در جوا   ــخشــونت جنســي يكــي از اشــكال خشــونت اســت ك ــه شــكل م ــف ب ــاي ع مختل ه

شـود كـه   گونـه رفتـار غيراجتمـاعي اطـلاق مـي     شـود. خشـونت جنسـي بـه هر    گوناگون ديده مـي 

در اينجـا بايـد توجـه كـرد كـه تجـاوز       ). 1387(كـار،   گيـرد كردن تا تجـاوز را در بـر مـي    از لمس

جنســي عملــي اســت كــه بــدون رضــايت فــرد بــر روي بــدن وي انجــام مــي شــود. بــا ايــن همــه 

دلايــل مهمــي وجــود دارنــد كــه فــرد مــورد تجــاوز واقــع شــده نمــي توانــد دربــاره ايــن موضــوع 

ــرادي كــه مــورد تجــاوز واقــع مــي     ــه ميــان آورد و در بيشــتر موقــع اف شــوند ســكوت حرفــي ب

شــامل كــه كننــد. دلايــل مختلفــي در ايــن امــر نقــش دارنــد كننــد و شــكايت نمــياختيــار مــي

اي ماننـد ايـران كـه شـرايط اجتمـاعي زنـان در       ند. در جامعـه باش ـدلايل قـانوني و اجتمـاعي مـي   

بـه نظـر   موقعيت فرودست قـرار دارد، آنهـا در معـرض انـواع برچسـب هـاي اخلاقـي قـرار دارنـد.          

 ،قربـاني  عـادي يـا حتـي    يفـرد  بـه عنـوان   جامعه فـرد مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه را  نـه       رسد كهمي

بلكه به عنوان يك مجرم مي شناسـد و بـا انـگ زنـي بـه او، او را مـورد سـتم دوبـاره قـرار مـي دهـد.            

بــه  اي نيســت كــه يــك زنبــه گونــه  - چنــان كــه در كــار نيــز مشــخص اســت - شــرايط حقــوقي 

مجرمــي كــه بــه وي تجــاوز كــرده شــكايت  بــر عليــهفــاع كــرده و راحتــي بتوانــد از حــق خــود د

حادثــه  بــاكره بــوده انــد  نداد در ايــن ميــان شــرايط دختــران جــواني كــه در هنگــام رويكنــد. 
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انگيــز اســت. از آن جــا كــه در جامعــه ســنتي اي چــون ايــران بكــارت  بربســيار خــاص و بحــث 

ــراي دوشــيزگان ازدواج نكــرده امــري بســيار مهــم و ضــروري قلمــداد مــي شــود، افــراد مــورد    ب

زيـرا   و شـكايت جلـوگيري بـه عمـل مـي آورنـد؛      تجاوز واقع شده بـه شـدت از ابـراز ايـن حادثـه      

تجربـه اي  عـه اي چـون ايـران مـي توانـد      كه داغ از دسـت رفـتن بكـارت پـيش از ازدواج در جام    

بسيار سـهمگين بـوده و اخـتلال هـاي جـدي در رونـد زنـدگي روزمـره افـراد مـورد تجـاوز واقـع             

  شده و خانواده و نزديكان وي ايجاد كند.

م كـه بـا تجربـه تجـاوز جنسـي، انـگ زده       ي ـدار دخترانـي سـعي در بازسـازي زنـدگي     ادر اينجا م

  دهند.شان ادامه ميدر جامعه مردسالار، به زندگي ،و مورد تبعيض واقع شدن ،شدن

سواســتفاده جنســي و نفــوذ بــه حــريم خصوصــي فــرد،   در تجــاوزات جنســي متــداول اغلــب

مـورد تجـاوز    ةتجربمنجر به آسـيب زدن بـه سيسـتم روانـي فـرد و هويـت فـردي اش مـي شـود.         

فـردوارد كنـد. زيـرا    انـي بـر   توانـد ضـربات شـديد رو   اي اسـت كـه مـي   جنسي واقع شدن، تجربـه 

  شوند.  مي هاي دفاعي رواني فرد مختل و حتي فلجفاجعه، تمام مكانيسم ةدر لحظ

آن بــا  شــيوه نمايــد ومــي تجــاوزگر بــه نــوعي نشــان خشــونت خــود را در بــدن قربــاني حــك

 ــ   وارد ــاوز در بيشــتر م ــه تج ــن گون ــاق وجــود اوســت. اي ــرس در اعم ــردن ت ــرو ك وارد موجــب ف

وارد زيــادي وجــود دارنــد كــه . مــباشــددر ســكوت مــي جــاوز واقــع شــدهمــورد تدن فــرد يــغلطان

مهمـي كـه ذكـر آن لازم اسـت      ةنكت ـنـد.  اردهك ـتجاوز شـده و آن را پنهـان مـي    دچار حادثهافراد

اي را نيـز نقـش عمـده    آننه فقـط خـود عمـل تجـاوز، بلكـه پيامـدهاي وحشـتناك         كه اين است

ــودن در هــراس ــودن و مخــرب ب ــر روان موضــوع انگيــز ب ــرد دارد. ايــن  ب صــداها جــزو جــدايي ف

خـاطرات تلـخ حادثـه    .كننـد هـا در فردانعكـاس پيـدا مـي    شوند و گـاهي تـا مـدت   ناپذير واقعه مي

و رويــدادهاي پيوســت شــده بــه آن چــون مراجعــه بــه پزشــكي قــانوني، مراجعــه بــه درمانگــاه،   

ــارداري، تكــرار شــدن ســوال   ــا ب ــين، تــرس از بيمــاري ي ــا مزاحمــت و  هــاي همــراهســقط جن ب

هاي ديگــر، كــه همــراه بــا هــا، و رويــدادبــازجويي در مراكــزي چــون بيمارســتان هــا و كلانتــري
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 تجـاوز شـده  هـا بعـد در ذهـن فـرد     هـا و بارهـا تـا سـال    باراضطراب و تنش بسيار شديد هسـتند  

  هـا مـورد تحقيـر واقـع     و بار بارهـا  ،دختـري كـه بـه پزشـك مراجعـه مـي كنـد        شـوند. تكرار مـي 

د دفـاع كن ـ  سـت يـاري او ابـر هـر كسـي كـه نيازمنـد      و بايد از هويت و نجابت خـود در بر د شومي

ايت بـه پزشـكي   شـك  طـرح  بـراي فرد بايـد  شـود.  ويشـرايط  بهبـود  شايد كمتـرين كمكـي بـه     تا

  معاينــه قــرار  تــك افــرادي كــه بــدن او را بــا خشــونت مــورد و بــراي تــك مراجعــه كنــدقــانوني 

ــي ــددم ــيح  هن ــدتوض ــه  بده ــراي او چ ــه ب ــاقي ك ــك    ؛رخ داده اتف ــه ي ــتر ب ــه بيش توضــيحي ك

ــا شــرايط  كــه شــهامت شــكايت را دارد ايبــزه ديــدهفــرد . اســتجويي ســخت شــبيه بــاز نيــز ب

 بينـد ي كـه او خـود را در آن تنهـا مـي    . دادگـاه مـي كنـد  ي در دادگـاه از خـود دفـاع    بسيار سخت

كـه چـه بـر سـرش گذشـته اسـت و بايـد بـا          دهـد بـه تنهـايي توضـيح    و بايد براي چندين مـرد  

 است و نه مجرم. كه در اين حادثه قرباني كندوالات پياپي به آنها ثابت پاسخ دادن به س

آســيب  هــاي متخصــص زنــان  تنهــا در شــرايطي بــه فــرددر ايــران پزشــك ،در مثــالي ديگــر

 بـا  مـراه هـاي هنگفتـي را از او دريافـت  كننـد. ايـن عمـل ه      ديـده كمـك مـي كننـد كـه هزينـه      

و در طـي ايـن   اش صـورت مـي گيـرد     گـاهي خـانواده   اي از رفت و آمـد و التمـاس  فـرد و   پروسه

ــك   پ ــر پزشـ ــاهد تحقيـ ــا شـ ــرد بارهـ ــه فـ ــتناروسـ ــود    ي اسـ ــك خـ ــاج كمـ ــه او را محتـ كـ

ــه ودرضــمندانندمي ــوان اوراب ــه يــك   يــك عن ــويتي شــبيه ب ــد. روســپي مجــرم، ه فرد درنظرميگيرن

همــواره در معــرض روســپي شــناخته شــدن اســت و جامعــه از طريــق  مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه

بلكـه ايـن حـق را     سـيب ديـده فـراهم مـي كنـد      پي نه تنها فشار روانـي بـراي فـرد آ   مفهوم روس

فـرد  به مرتبطان بيگانه بـا قربـاني مـي دهـد كـه او را مـورد تجـاوز دوبـاره قـرار دهنـد. بنـابراين            

رض قربــاني شــدن مجــدد قــرار واره در معــمــهيــد كــه تجــاوز شــده در چرخــه اي گرفتــار مــي آ

در مــوارد معمــول و ايــن ســتم بــه طــور متنــاوب توســط جامعــه بازتوليــد مــي شــود. مــي گيــرد

قـش مهمـي در تسـكين او    توانـد پيگيـري قـانوني كنـد نيـز ن     بمورد ستم واقـع شـدن، اينكـه فرد   

در ايــران فــرد بــه دلايــل  افــراد مــورد تجــاوز قــرار گرفتــهدر مــورد كــه حــال آن ؛ايفــا مــي كنــد
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ــانوني داشــته باشــد.    ــد شــكايت ق ــادي نميتوان ــع   زي ــل وجــود موان ــن دلاي ــرين اي يكــي از مهمت

  يم دارد.قو او هميشه نياز به  استنها قانوني براي شكايت كردن يك دختر يا زن ت

بـه فهميـده شـدن     مبرمـي  نيـاز مـورد تجـاوز واقـع شـده     فـرد  كـه  است  مسئله مهم ديگر آن

ايــن تجربــه تلــخ بــا كســي گفتگــو  توانــد در مــوردامــا در ايــران فــرد نمــي ؛ران داردتوســط ديگــ

ــود   ــا ش ــه افش ــادا ك ــد، مب ــزايش    كن ــده اف ــاوز ش ــرد تج ــت در ف ــدم امني ــابراين احســاس ع   ؛ بن

 يطـور در روان جمع ـ و همـين گونـاگوني در روان فـرد    تاثيراتتوانـد مـي  تجـاوز جنسـي،  .يابـد مي

در مــوارد متعــددي فــرد كــه خشــونت مــي توانــد خشــونت بيافرينــد. رازيــ بــاقي بگــذارد، جامعــه

انتقام خشونت اعمـال شـده بـه خـودش را بـا اعمـال خشـونت نسـبت بـه بـدن خـود             شدهتجاوز 

پيرامــون  ءاياي پيرامـوني مــي گيـرد. او مــدام بـدن خــود را زخمـي مــي كنـد. اش ــ    يو افـراد و اش ــ

را  حتــي در مــواردي اطرافيــانو  شــكندكوبــد و مــيعصــبانيت بــه هــم مــيرا در شــرايط خــود 

  زند.  كتك مي

ه شــود كــه شــخص دنيــاي اطــراف خــود را ديگــر نــه بــانگيــز باعــث مــيدهشــت واقعــه ايــن

 ـ صورت پيش، بلكه ايـن نـوع    بـزه ديـدگان  حـس كنـد. بسـياري از     "نـا امـن  دنيـايي  "عنـوان  ه ب

 همـين  بـه  اسـت.  نگاهشـان بـه جهـان پيرامـون تغييـر كـرده      خشونت جنسي، اظهار ميدارند كـه  

پريشـان  هـاي  هـا خـواب  تـا مـدت   ؛بپرنـد  جـا  است كه مثلا ممكن است باصـدايي جزئـي از   دليل

تــوان از عــوارض ديگــر مــيدر روياهايشــان فضــايي انتقــام آلــود وجــود داشــته باشــد. و  ؛ببيننــد

روزمـره، احسـاس آلـوده بـودن، احسـاس گنـاه، گريـز از         انجـام كارهـاي   لازم بـراي  عدم توانـايي 

مــورد تجــاوز واقــع  دختــراندر . بــرد  را نــامكلــي اخــتلال در زنــدگي روزمــره طــورو بــه  اجتمــاع

هسـتيم  و تصـويري كـه از خـود بـه      هـم  اي شـديد بـه هويـت جنسـي آنهـا      شده، شـاهد صـدمه  

ي خـاص بـا بـدن خـود     اتقريبـا همـه آنهـا فاصـله     دارنـد.  دختـر عنوان يـك جـنس، يـك زن يـا     

يا اين كـه دربـاره بـدن خودشـان برچسـب دختـر بـودن و دختـر نبـودن را بـراي            ؛كنندحس مي

ن در برابـر حادثـه   نتوانسـته انـد از خودشـا    مسـئله كـه   ايـن  قبل و بعد از تجاوز به كار مـي برنـد.  



5 

 

بـزه  افـراد  .شـديد را ايجـاد كنـد    تنفـر  و خشـم    آنهـا احسـاس   توانـد در دفاع كنند نيـز مـي   تجاوز

ــا ايــن احســاس هــاي شــكل تجــاوز ديــدة  خشــم مختلفــي از عاطفــه و عملكــرد را در برخــورد ب

رهــا كــردن  ار همچــون انتقــام متقابــل از مــردان،شــكل هــاي مختلفــي از رفتــ ؛دهنــدنشــان مــي

. روسـپيگري خود بـه عنـوان موجـودي فاقـد هويـت خـانوادگي و حتـا فـرار كـردن و تـن دادن بـه            

زنـدگي اجتمـاعي را رهـا كـرده و بـه شـدت منـزوي شـود، دسـت بـه خودكشـي             ،ممكن است فرد

يكـي از دلايـل ايـن امـر طـرد      كـه  بزند يا فرار كرده و بـه زنـدگي در جمـع روسـپيان روي بيـاورد.      

  .دار شده استهبراي ترميم هويت لك كامل از خانواده و جامعه و نااميدي كامل

د مـورد تجـاوز واقـع شـده در     ازنـدگي افـر  در اين تحقيـق سـعي شـده كـه تصـويري كلـي از       

حـس همراهـي و همـزاد پنـداري را تـا جـاي ممكـن بدهـد. در          بتواند بـه خواننـده   تادست باشد 

همــراه مــي شــويم تــا ببينــيم تــدابير وي بــراي بازســازي   تجــاوز شــدهايــن فراينــد مــا بــا فــرد 

  زندگي روزمره خود بعد از حادثه چيست و چگونه است.

  

  يق:سوالات تحق -1-2

ــده تجــاوز فرد - ــزه دي ــدابيري   ب ــادي چــه ت ــدگي ع ــان زن ــه جري ــدن خــود ب ــراي بازگردان   ب

  انديشد و موانع بازگشت به اين زندگي كدامند؟  مي

  فرد تجاوز شده،  برخورد مردم را در هنگام افشاي رازش چگونه مي بيند؟  -

  واقع مي شود؟ هايياو مورد چه تبعيض -

بــراي كمــك  احتمــالي بــه او بــه كــار گرفتــه انــد  هــايي كــه خــانواده و نزديكــان او روش -

  چگونه است؟

  اش در برابر اين مسئله وجود دارد؟چه برخوردهايي بين او و افراد خانواده -

  رابطه فرد با بدنش چگونه است؟ -

  آيا شرايط اجتماعي فرد كمكي به بازگرداندن هويت مخدوش او دارد؟ -
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ــرد تجــاوز شــده  - ــويتي   ف ــوني آن ه ــدادهاي پيرام ــداد تجــاوز و روي ــه در روايــت روي چگون

 يكپارچه براي خود برمي سازد؟ 

  

  نظري: سپهر -1-3

هسـتيم بـا رويكردهـاي نظـري      هـا  نبـال پاسـخ بـه آ   هايي كه در تحقيق حاضر بـه دن پرسش

اسـتفاده  از نظريـه هـاي گـافمن     بـدين ترتيـب مـا در ايـن كـار      ؛اسـب اسـت  خرد و تفسيري متن

علـت اشـاره بـه    اشـاره مـي كنـيم.     كتـاب داغ او  در تحليل ايـن نظريـه هـا بـه     به خصوص كرده،

مـا توضـيح مـي دهـد كـه افـراد مـورد تجـاوز          اين است كه گافمن در اين اثـر بـه   كتاب داغ ننگ

چطـور از جانـب جامعـه مـورد تهديـد قـرار        ،"ديگـري هـاي داغ خـورده   "قرار گرفته، بـه عنـوان   

  مي گيرند.

 ــ   گــافمن در ــه اجــرا نپرداخت ــه صــورت مســتقيم ب ــا فعــال عملــي ب ــام انديشــمند ي ــا  همق ام

ــژو ــاره  پ ــانه وي درب ــه شناس ــاي جامع ــدگي "هش ه ــود در زن ــايش خ ــره نم ــتاوردي "روزم ، دس

نمــايش خــود "د.بــه ارمغــان آور نظريــه نمــايشنظــري مطالعــات ژرف و مانــدگار بــراي مباحــث 

) عنــوان يكــي از آثــارمهم گــافمن اســت كــه در آن، بــا بهــره گيــري 1959( "در زنــدگي روزمــره

و... تعــاملات اجتمــاعي  كــاراكتر، ابــزار صــحنه، صــحنه:ماننــدئاترتاز واژگــان و اصــطلاح شناســي 

را تجزيه وتحليـل مـي كنـد و بـه جـاي توليـد مـدلي جديـد بـراي انديشـيدن بـه درام، بـا زبـان              

مداقــه قــرار مــي دهــد. بــه بــاور او رفتارهــاي روزانــه مــردم  درام وتئــاتر زنــدگي روزمــره را مــورد

 در پـي تحقيقـات خـود بـه     اوميتواند به وسـيله تحليلـي مبتنـي بـر درامـاتورژي فهميـده شـود.        

 اين نكتـه پـي بـرد كـه افـراد در تعـاملات معمـول اجتمـاعي خـود مـثلاً در ارتبـاط بـا همكـاران             

  د.اخودآگاه در حال نمايش دادن هستنخودآگاه و نبه صورت صادق نيستند بلكه 

چيــزي آن هويــت  بلكــه ،آن چيــزي نيســت كــه مــا هســتيماو تصــريح مــي كنــد كــه هويــت 

 ايفـاي نقـش  و مي سازيم و از طريـق انتخـاب لبـاس صـحنه، ابـزار صـحنه و رفتـار        براست كه ما 
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سـاس آن  به آن جامه عمل مي پوشانيم. بـا آنكـه بـه نظـر ميرسـد مـدلي از تئـاتر كـه گـافمن برا         

نظريه هـايش را طـرح و تشـريح مـي كنـد برگرفتـه ازناتوراليسـم اسـت امـا وسـعت كـاربرد ايـن             

سـتايش  ، و شخصـيتي را كـه در تقليـد    نظريه هـا، امكـان رفـتن بـه آن سـوي الگوهـاي رفتـاري       

فـراهم مـي آورد. گـافمن درمقـام مقايسـه بـا ديگـر جامعـه شناسـاني كـه بـه             راو تاييد مي شوند

بيشـتر  و  نشـان مـي دهـد    و معلـوم علاقـه    انـد كمتـر بـه نمـايش هـاي مشـخص      تئاتر پرداختـه 

اســت. او هوشــيارانه  زنــدگي روزمــره در خــلال ناخودآگــاه و نهفتــه ايفــاي نقــش هــايمجــذوب 

تـر، تمـرين شـده تـر و     ريـزي شـده    باور دارد تئاتر همان زنـدگي واقعـي نيسـت و بسـيار برنامـه     

اصـيلي را بـراي فهـم ايـن موضـوع       تئـاتر مـدل مفهـومي   او تاكيد مـي كنـد كـه    . تعمدي تر است

در تــلاش هســتيم تــا خــود را  فــراهم مــي آورد؛ آن گونــه كــه ادراك مــي شــويم بــا صــورتي كــه

 اجراگـر  فاصـله دريافـت ميـان    ي بـديع از ايشـه همخـوان نيسـت. گـافمن بـه شـيوه      نشان دهيم هم

ــدگي واقعــي نيز   ــه در زن ــرده برمــي دارد. شــكافي ك نمــايش وجــود دارد.  همچــونو تماشــاگر پ

هـايي بـا   هـا و ويژگـي  وي براساس بازشناخت خود بـاور دارد كـه زنـدگي واقعـي و تئـاتردر جنبـه      

بنـابراين بـراي كمـك بـه فهـم       دهنـد و خصوصـياتي را بـه يكـديگر وام مـي     هم مشترك هسـتند 

 ديگـر  گـافمن در آثـار خـود بـه     .اسـتفاده كـرد   رفتـار نمايشـي  تـوان از تحليـل   انسـان مـي   رفتار

ــاب    ــردازد. در كت ــز مــي پ ــه ني ــاد نمايشــي رفتارهــاي روزان ــه مســاله1963» (داغ ننــگ«ابع  ) ب

نگـرد امـا آنهاموقعيـت    ي مـي اعـه آنهـا را بـه چشـم افـرادي حاشـيه      افرادي مـي پـردازد كـه جام   

هــاي را ســامان داده و بــا طلــب كــردن و نمــايش دادن هويــت و ويژگــي ديگــريخــود در مقــام 

ــر  رفتــاري جديــد كــه  ــار آنهــا يكپــارچگي مــي بخشــد، در براب ــه وجــوه شخصــيتي مــبهم و ت  ب

برخوردهــاي  هــاي عمــومي ورفتــار در مكــان ،كننــدســركوبگري موقعيــت خــويش ايســتادگي مــي 

  .تصادفي

را عـادي نشـان دهـد     دسـته  هـر  جامعه ابزار هايي براي دسـته بنـدي افـراد دارد كـه اعضـاي     

نهايـت هويـت يـك غريبـه را از روي ظـاهر      شـود. در هـاي اجتمـاعي تثبيـت مـي    يطو اين در مح ـ



8 

 

كنــد بــه افمن در كتــاب خــود آن را تعريــف مــيتــوان شــناخت. داغ ننــگ كــه اروينــگ گــاو مــي

بـه   را طور خلاصه يعني چيـزي كـه تفـاوت خـاص بـين هويـت اجتمـاعي بالفعـل و بـالقوه  فـرد          

غ زنـي يـك صـفت نـه     آورد. داغ ننگ اشـاره بـه ويژگـي بـدنام كننـده اسـت. قـدرت دا       وجود مي

در ذات خــودش بلكــه در روابــط اجتمــاعي ريشــه دارد. داغ ننــگ در واقــع نــوع خاصــي از رابطــه 

  ).33:1386 (گافمن، اي استبين صفات و تفكر قالبي يا كليشه

داغ ننــگ دو نــوع اصــلي دارد يــا آشــكار اســت مثــل فــردي كــه معلــول جســماني اســت يــا  

شـده و   زنـداني آزاد شـده يـا كسـي كـه مـورد تجـاوز واقـع        آلود فاش شده دارد مثـل  هويت ننگ

. ماننــد كســي كــه مــورد تجــاوز  )1386،34(انــد و  نــوع دوم پنهــان اســتديگــران مطلــع شــده

  .واقع شده ولي كسي از هويت او خبر ندارد

در جامعــه مردســالار كــه قــوانين بــراي حمايــت از زنــان كــافي نيســت و زنــان مــورد ســتم   

خورنــد، مــي "ديگــري"عنــوان قربــاني بلكــه بــه عنــوان مجــرم انــگ جنســي واقــع شــده، نــه بــه 

ســعي در پنهــان نگــاه داشــتن تجربــه تلــخ و  شــده انــد،مــورد تجــاوز جنســي واقــع  ي كــهزنــان

كــردن دارد.  غيرخــوديهــايي ســعي در خــودي و نهــان خــويش دارنــد. جامعــه بــا ابزارهويــت پ

شــده هــاي تعمــيم يافتــه ريرســد كــه جامعــه مردســالار بــه زنــان بــه عنــوان ديگــبــه نظــر مــي

مرزهـايي تعيـين مـي كنـد كـه      جامعـه  . شـود هـا مـي  يض باعث قربـاني شـدن آن  نگريسته و با تبع

هـا  شناسـاند. اينگونـه اسـت كـه ديگـري     هـا را از هـم بـاز مـي    هـا و ديگـري  در اين حدود خـودي 

تنهـا  شـوند و نـه   خورنـد و بـا داغ زنـدگي مـي كننـد. سـر خـورده مـي         شكل مي گيرند، انگ مي

ــد و باعــث پيشــرفت نمــي پيشــرفتي حاصــل نمــي  ــوان    كنن ــه عن ــا را ب ــه آنه ــه جامع شــوند بلك

  شناسد.هايي كه يا بايد اصلاح شوند يا هزينه بپردازند ميديگري

 ويــت هــاي جديــدي شــناخته مــي شــوند، هــا كــه ههــا و ديگــريدر ايــن ســتيز بــين خــودي

و سـر انجـام بعـد از مبـارزه جامعـه را       آنقدر قوي است كـه مسـير جديـدي را مـي گشـايد     يا فرد 

ــه    ــن ك ــا اي ــد، ي ــميت بشناس ــه رس ــه او را ب ــد ك ــي كن ــرخورده از   او وادار م ــوارد س ــب م در اغل
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فـرد داغ خـورده در زنـدگي دچـار مشـكلات       د.شـو اي هـرز رفتـه و نـابود مـي     گوشـه  اجتماع در

م شـوند.   ايـن تحقيـق بنـا اسـت كـه ايـن مسـايل شـناخته و فه ـ         بـا و مسايل خاص خودش است 

ــاني بــودن بــراي    شــده، تجــاوزدر كــل فضــاي زيســت فــرد  ــا داغ مجــرم بــودن و نــه قرب كــه ب

  مسئله اي با اين جديت دست به گريبان است مد نظر من است.

هــا  واقــع شــده و فرصــت هــاي فــردي كــه داغ خــورده در هــر صــورت مــورد برخــي تبعــيض

 ـاش كاهش مـي زيستي بـه موقعيـت خـود واكـنش نشـان      ايـن كـه فـرد داغ خـورده چگونـه       د.ياب

كـه فـرد داغ خـورده  بـه كـار مـي بـرد         يييكـي از روش هـا  از نظـر گـافمن   دهد مهم اسـت.  مي

يـت هويـت اجتمـاعي خـود بـه      اين اسـت كـه تـلاش كنـد تـا يـك تعريـف غيـر متعـارف از ماه         

هـايش اسـتفاده كنـد. يـا ايـن موضـوع       تواند از اين موضـوع بـراي توجيـه شكسـت    بيا  .آورددست 

  .)42-39: 1386( دپذيربه عنوان لطف الهي و درس زندگي ب را

اسـت.  يعنـي لحظـاتي كـه فـرد عـادي و يـك فـرد         مهـاي مخـتلط مـدنظر    در اين كار تماس

آنچنـان كـه گـافمن مـي گويـد       گيرنـد. جتمـاعي مشـترك قـرار مـي    داغ خورده در يك موقعيت ا

  در يك حضور فيزيكي بلافصل با يكديگر قرار مي گيرند. ) 44: 1386(

طبيعي است كـه قابليـت پـيش بينـي پـذيري ايـن قبيـل تمـاس هـا باعـث مـي شـود افـراد              

ــن      ــاي دوري جســتن از اي ــر مبن ــدگي خــود را ب ــزي زن ــه ري ــد برنام ــورده بتوانن ــادي و داغ خ ع

  . )44: 1386( ها تنظيم كنندموقعيت

خـورده در واقعيـت بـه شــكلي بـي واسـطه در حضـور يكــديگر        زمـاني كـه افـراد عــادي و داغ   

قــرار مــي گيرنــد يكــي از صــحنه هــاي اساســي جامعــه شناســي خلــق مــي شــود زيــرا علــت و   

 معلول هاي داغ ننگ مـي بايسـت از جانـب هـر دو طـرف مسـتقيما در مقابـل هـم عرضـه شـوند          

ــد     .)45: 1386( ــان خواه ــدم اطمين ــار ع ــاز دچ ــه باشــد ب ــم ك ــوب ه ــاه او مطل ــوجايگ ــرا ب   د زي

ــر پيشــاني دارد   مــي ــر حســب داغ ننگــي كــه ب ــد ديگــران در دل خــود ممكــن اســت  او را ب دان

. ممكـن  )46: 1386( دانـد ديگـران واقعـا دربـاره او چـه فكـري مـي كننـد        تعريف كننـد. او نمـي  
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. او احســاس )47: 1386( واقــع شــده اســتاســت احســاس كنــد كــه در مركــز توجــه ديگــران  

اش ممكــن اســت بــه عنــوان يــك نمــود از مــي كنــد كــه عيــوب جزئــي يــا اشــتباهات تصــادفي

  .  )48: 1386( تفاوت ننگ آورش تلقي شوند

كــنش متقابــل چهــره بــه چهــره بــه در مــراودات روزمــره بــه هــيچ وجــه شــكل يكنواخــت و  

كـه احسـاس كنـد موقعيـت هـاي اجتمـاعي        ثابتي نـدارد.  فـرد داغ خـورده دلايـل خاصـي دارد     

ــام  ــاد تع ــا ايج ــده هســتند؛ لات اضــطمخــتلط منش ــات كنن ــي ثب ــرين و ب ــه  راب آف ــالي ك در ح

مـا آدم هـاي عـادي نيـز گـاهي اوقـات آنهـا را بـيش از حـد           آنچنان كه گـافمن شـرح مـي دهـد    

داغ خـورده يـا خيلـي پرخاشـگر      دمتزلزل احساس مي كنيم. مـا احسـاس خـواهيم كـرد كـه فـر      

  . )51: 1386( است يا خيلي خجالتي

در يــك موقعيــت مشــترك قــرار مــي گيــريم ممكــن اســت  هنگــامي كــه بــا فــرد داغ خــورده

ا دريابيم كه وي نه تنهـا از وجـود هـر گونـه منبـع بـالقوه نـاراحتي آگـاه اسـت بلكـه از اطـلاع م ـ           

ميـزان آگـاهي مـا نسـبت بـه آگـاهي        تـر، او نسبت به آن هم آگـاهي دارد و حتـي از ايـن هـم فرا    

ــا     ــاپس كشــي شــديد از درك دو جانبــه مهي ــراي پ ــد. ســپس صــحنه ب   خــودش را هــم مــي دان

ــدان معطــوف مــي شــد    مــي ــد ب ــه از آنچــه كــه باي ــه شــكلي مخفيان شــود... در نتيجــه توجــه ب

منحرف شـده، و خـود آگـاهي و دگـر آگـاهي حاصـل مـي شـود. و از آنجـا كـه فـرد داغ خـورده             

هـارت بيشـتري   م ايي از ايـن دسـت موجـه اسـت، احتمـالا     مقايسه با ما بيشتر در موقعيـت ه ـ  در

  ).52: 1386( آوردها به دست ميدر كنترل و اداره آن

ــراري ارتبــاط   ــه داغ ننــگ گــافمن از آن جهــت مــورد توجــه اســت كــه ســعي در برق و  نظري

گي روزمــره يــك ميــان افــراد عــادي و افــراد داغ حــورده دارد. گــافمن در داغ ننــگ زنــد مقايســه

ــرد داغ خــورده را ــه تصــوير مــي  ف ــان ب ــداري در  كشــچن د كــه بيشــترين همراهــي و همــزاد پن

  مخاطب ايجاد شود.  

  


